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 چکیده
گفتمانویاز استرات استدلال برای اقنهاب مخا هب اسهت. یکهی از  ، آوردنهای مهم زبانی 
نظریههه پرسههش و پاسههخ فیلسههوف بلژیکههی، میشههال مههایر  ،هههای مربههوط بههه اسههتدلالنظریههه
کهههارکرد سهههؤال در  «پرسهههمان اسهههتدلالی» نظریهههه مهههایر تحهههت عنهههوان. اسهههت بهههه اهمیهههت و 

بهه نظهر . پهردازدا هب و اقنهاب او مهیی بهر مختأثیرگهذارهای مهتکلم و نقهش آن در استدلال
که مخا ب مطر  می ،استدلال ،مایر نماید و متکلم در لواب ایهن لواب سؤالی است 

کندمی هایى را آماد ها مجموعه پاسخپرسش مهتکلم بها  ،در این نگا . نماید تا او را قانع 
او را بهه  کنهد ومنتقهل مهیاسهتدلال خهود را بهه مخا هب  ، ر  سؤال به شکل ویر مستقیم

کنون نزد او پذیرفته شد  بود را دارد تا افکار و هر آننهمیتفکر وا  ب  نظر و هدف خود  ،تا
ههای زبهان بهرای اسهتدلال تهرین ابهزارسهؤال بهه عنهوان یکهی از سهودمند ،در واقع. تغییر دهد

گهههاهیاسهههت. ایهههن اههههداف مهههی ، سهههازی وقهههای ، برمعتهههوبیخ، بخشهههیتوانهههد در لههههت آ
آن دسهته از سهخنان  تحلیلهی - بها روش توصهیفی ،در این پهژوهش. باشد. .. گری وروشن

گرفته اسهت  ،محور بود هایى استدلالکه واوی پرسش ۷امان سجاد مورد بررسی قرار 
امهههان  کههههایهههنبههها تولهههه بهههه . ه اسهههتدلالی مهههورد تحلیهههل و بررسهههی واقهههع شهههد  اسهههتنبهههو ل

های شدید خفقان و مراقبتالتماعی و سیاسی در دوران  به لحا  تاریخی، ۷سجاد
گون آن، از پرسهمان سهخنان ایشهان در صهورت ،دستگا  بنی امیهه قهرار داشهتند گونها ههای 
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کم به شکل ویر مسهتقیم آننهه  ،استدلالی بهر  لسته است مهد را تا با توله به شرایط وا
تبیین اوکان دین، تبیین ، مانند: افشای ستم دستگا  بنی امیه ،استبود  نظر وضرت 

سهاز  بعوهی تشهبیه و  کاربسهت. بهه مخا هب انتقهال دههد...  ات شهیعیان وقیقهی وصف
اسهههتعار  پتانسهههیل اسهههتدلالی سهههخن را ونههها بخشهههید  و قهههدرت اسهههتدلال را بهههرای اقنهههاب 

 برد.مخا ب بالا می
 ، میشال مایر.۷گفتمان امان سجاد، پرسمان استدلالی ها:هواژکلید

 مقدمه. 1
گهها  ذهههن انسههان متولههه دلالهرگهها  سههخن از اسههتدلال و اسههت ورزی در میههان اسههت، ناخودآ

کههه از اسههتدلال در زمینهههارسههطو و افع ههون مههی سههقراط، :فیلسههوفان یونههانی کههردن  شههود  قههانع 
کههاری  مخا هب، گذاشههتن بههر عقایههد مههتکلم و واداشههتن مخا ههب بههه انجههان  اذعههان او بههر صههحه 

گفتههه تکلم، انههواب مخا ههب و شههرایط هههای متعههددی را بههرای انههواب مههبنههدیانههد و تقسههیمسههخن 
گفتن ارایه داد  کهابرد اسهتدلال در معرکهه خطابهه اسهت. در  تهرینمهم ،از نظر ارسطو اند.سخن 

بهههه ویهههو  در  ،ههههای علهههون انسهههانیسهههه قهههرن اخیهههر صهههحبت از اسهههتدلال در یهههاریوب پیشهههرفت
هههای کنههد. اهمیههت موضههوب اسههتدلال در پههژوهشادبههى امههری بههدیهی للههو  مههیهههای پههژوهش

گونهه ؛گهرددمهیر بهه لایگها  آن در بعوهت لدیهد برمعاص کهه ایهن وهوز  علمهی بهر دو بعهد بهه  ای 
اسهت. ایهن یعنی بیان و استدلال به عنوان ابزاری در لهت اقناب دیگهری متمرکهز شهد  ،اصلی

کهه پیشهرفت نمهود  و اویها شهد  اسهتتهرین زمینههعنوان یکهی از مههم موضوب به  ،ههای علمهی 
کهه به ویو  با پژوهش ؛شودقلمداد می انجهان دادنهد و  2«اسهتفن ای. تهولمین»و  1«نبرلمها»ههایى 

کهه در آن مقهدماتی ثابهت منجهر بهه  - محهور ارسهطویىاستدلال را از یهاریوب خشهک و منطه 
 :بیرون آوردند. در این نگا  - انجامدنتایجی ویر قابل تشکیک می

شوو  و یوان طورفین انجوام مویاست که برای رسیدن به توافق موگو گفتاستدلال یک 
از روی  هکوبل ،نوه از روی عاطفوه و احسواس ،پییرش و تسلیم شدن هر یک از طرفین

 3الزام و اضطرار جدلی است.
                                                                 

1. Perelm.  
2. Stephen Toulmin. 

 .۲9، صأهم نظریات الحجاج فی التقالید الغربیة من أرسطو الی الیون. 3
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گفتهههاری مهههی کهههنش  یشهههه نظریهههه اسهههتدلال را در نظریهههه  کهههه میهههان  1«ناوسهههتی»تهههوان ر لسهههت 
کاربرداستد کرد شناسلال و بعد   :؛ زیرای زبان ارتباط برقرار 

مقتضوای  ،بوه هموین  لیول .محور و اجتماعی بو ن آن استهای زبان بافتیژگیاز و
حال مخاطب را از قبیل: وجو  زمینه مشترک، وجه اخباری کلام و بافوت مووقعیتی  ر 

  2گیر .نظر می
 سو است. و این اهمیت دادن به بعد کاربردی زبان با لنبه اقناب و تأثیرگذاری استدلال هم

 «اسوتفهام»ی استدلال از طریق کاربست سوازه زبوانی معینوی ماننود شناسبعد کاربر 
شوو  مخاطوب کوار گیر  که معیارهای بیرون از این سوازه زبوانی باعوث مویشکل می

مشخصی را  ر سطح رفتار یا عقاید و افکار انجام  هد و  ر پی آن اسوتدلال، خوو ش 
  3 هد.را طبق تحلیل اوستین  ر شکل یک کن  گفتاری نشان می

کار می برد تا شک و شبهه مولود در ذههن به عنوان مثال، وقتی متکلم ادات استفهان را به 
کنههد او بههه  ،بههه عبههارت دیگههر .دهههددر همههان وههین ایههن والههت را نیههز نشههان مههی ،خههود را بیههان 

که شک داردصراوت نمی کهعن او نشهان مهی ،گوید  . دههداما این شهک خهودش را در سهاختار 
گههر ارسههطو ابزارههه مشههخص نمههود   Ethos-Pathos-Logos: لههذب مخا ههب را در سههه بخههش یاا

مههتکلم  .کههرد  اسههت انیههمههتکلم و مخا ههب ب انیههم یخعصههه آن را در رابطههه لههدل ریمهها ،اسههت
از  دیههبا ،گههرید یبههر مخا ههب داشههته باشههد و از سههو یىبههالا یتأثیرگههذارقههدرت  ،سههو کیههاز  دیههبا

گاه یون یفرهنگ  یهها بان برخودار باشد تا بتواند پرسشمختل  مخا قشارنسبت به ا یو آ
و مخا بهان را از  دیهمطهر  نما، کندمی گفتمان اقتضا یکه بافت التماعرا  یقیعم یاستدلال

نگا  مایر به زبهان و اسهتدلال  اساساا . دیو مشارکت منتقل نما تیوالت انفعال به والت فعال
 گیرد: عد را در بر میسه ب  

بحث و بررسی او  ر مور  شرایط و ابزار ایجا  گفتموان(، )به جهت  یشناسعد کاربر بُ 
و جوواب و تفسویری کوه هور یوک از اجوزا  سؤال)از جهت رابطه میان  عد هرمونتیکبُ 

 4عد بلاغی از جهت ارتباطی که با استدلال  ار .طلبد( و بُ میها آن  هندهتشکیل
                                                                 

1. Austin 

 .۶۵، صف راصولرالحواررشرتجدیدرالکلام. 2
 .۱۰، صالمس ئلةرالحج جیةرف رالشعنرالعنب ر م ذجرمخت رة. 3
 .۱3۸، صالحج جرف رالبلاغةرالمع صنةربحلرف ربلاغةرالنقدرالمع صن. 4
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 ایهن ،ذیهل ایهن واژ  ،لسژ نرالعژنبدر  .سابقه نیسهتبى موضوب استدلال در ادبیات عربى
 است:گونه آمد 

و الحجلة الوجله اللذک نكلون بله ال فلر  ... الحجة البرهان، و قیِ الحجة ما دوف  به الِْل 
عنللد الِْللومة، حاجِلله واججللة و حجاجللا   ا علله الحجللة و هللو  جللِ وجللا   ک جَللدلُ، و 

  1التحا  التخاص  و جَ  الحجة حجج.
کار بیست بار لفظ وجاج و مشتق تقریباا   : مانند ؛رفته استات آن در قرآن به 

ننَنا يِ  ) حَاج ُ ُُ  
َ
عْمالُکُْ  وَ نَحْنُ لمَُ مُخْلِصُنَ  اِ  قُْ َ 

َ
عْمالُنا وَ لَکُْ َ 

َ
کُْ  وَ لَناَ  نا وَ رَب ُ نَ رَب ُ ُِ   2.(وَ 

کهههو از آن هههایى بارههها اسههتدلالههها آن در موالههه بهها منکههران و پاسههخ بههه آرا و سههخنان لههایى 
کوبند  در آن ذکر شد  است کتابى استدلالمی ،محکم و  کرد.توان قرآن را   محور معرفی 

 مبانی نظری. 2
میشههال »هههای مربههوط بههه اسههتدلال نظریههه پرسههش و پاسههخ فیلسههوف بلژیکههی، یکههی از نظریههه

کههه در زمینههه فلسههفه تحلیلههی و تأمههل در گرپههژوهش تههریناسههت. مههایر، از مهههم 3«مههایر انههی اسههت 
کا گسهترد نهت پهژوهشفلسهفه   «برلمههان»اسهت. مهایر تحهت تهأثیر اسهتادش ای انجهان داد ههای 

 کهه بهر - توله خاصی به زبان و بعوت داشته و بر پرسش و پاسخ و اشکال مختله  اسهتدلال
کهرد  - گیرنهداساس نظریه سؤال شکل می ی بهر دیگهری و تأثیرگهذارمهایر در زمینهه . اسهتتمرکهز 

اسهت و بها بررسهی لنبهه اسهتدلالی پرسهش و پاسهخ، طو وفهادار مانهد اقناب به میراث فکری ارسه
کههرد ، خطابههه، تصههورات لدیههدی از بعوههت مههایر در  یآرا. اسههتاسههتدلال و فلسههفه زبههان ارایههه 

انگیهزد و ایهن سهؤال مهی؛ زیهرا سهخن سهؤال براستدلال ارتباط مسهتقیمی بها ماهیهت سهخن دارد
بهها  ،ورزی در نظریههه مههایراسههتدلالبنههابراین،  .دو اسههتدلال را در پههى داروگههو گفههتیههک بحههق و 

گونه ؛است نظریه پرسش و پاسخ پیوند خورد  کهبه   :ای 
نمایود و موتکلم  ر جواب سؤالی است که مخاطب مطورح موی ،به نظر مایر استدلال

نماید تا او را قانع کند. عولاوه بور می هایی را آما هها مجموعه پاسخجواب این پرس 
های  رست و مفید سعی  ر تأثیرگیاری بر مخاطب و رسواندن ل با جواباستدلا ،این

                                                                 
 .3۸، صلس نرالعنب. 1
 .۱39بقر ، آیه سور   .۱

2. Michel Mayer. 
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 1او به مرحله اقناع فکری  ار .

گیرد. به عبهارت را در نظر می «آشکار»و « ضمنی»برای هر استدلالی دو مفهون اساسی ، مایر
زمههان بههر وسههب بافههت و در سههط  ظههاهری، یههک دلالههت اسههتدلالی دارد و هههم، سههخن ،دیگههر

گهرفتن بعد استدلالی عمهل موقعیت یک کهاربردی عمیه  نیهز درون خهود دارد. در نظهر  گرایانهه و 
که شکل دو بعد صری  و ضمنی برای استدلال مولب می ؛ زیهرا بهه خهود بگیهردوگهو گفتشود 

کعن در هنگان تقسیم یعنی بعد صهری  سهخن در  ،به دو بعد صری  و ضمنی ،وگوگفتبندی 
یهم - اختیار متکلم است و بعد ضمنی متولهه  - که قصد انجان و به فعلیت رسهاندن آن را دار

 مخا ب است.
یادی برای تصاویر بعوی قا «مایر» سط  صری  استدلال مربهوط بهه ؛ زیرا ل استیاهمیت ز

که بعوت عهد  کعن است  دار آن است. بعوت از لحا  زبانی اشکال مختل  اقناب و ظاهر 
نمایهد و ایهن اشهکال کلم و مقتضهیات بافهت تهأمین مهیی بر دیگری را  ب  هدف مهتتأثیرگذار

وقتهی مهتکلم ؛ زیهرا بعوی وظیفه اقناب را بر عهد  دارد و رابطه تنگاتنگی با پرسش و پاسخ دارد
گفتمههان خههود در وههال  ههر   ،در واقههع .گیههردکاربسههت تصههاویر مختلهه  بعوههی بهههر  مههی از ،در 

کههه یههک لههواب یههالش برانگیههز دا ویههو  تشههبیه ه بهه ،رد. تصههویر بعوههینمههودن یههک سههؤال اسههت 
 برانگیز است.دهند  تفکری سؤالنشان «مایر»مجمل یا بلیغ یا استعار  نزد 

ای که مخاطب ذهن خو  را به گونه ؛کندگری وسیعی ایجا  میاین تفکر پتانسیل اقناع
  2را پاسخ  هد. این سؤال مطرح شده کند تا رگیر استنتاج می

یعنهی  ؛نه بعوتی یک نوب استدلال و هر اسهتدلالی نهوعی بعوهت اسهتگو هر ،«مایر»به نظر 
بعوههت و اسههتدلال هههر دو سههعی در ؛ زیههرا دانههدمنطبهه  بههر هههم مههیکههامعا میههان ایههن دو مفهههون را 

 .تر نمودن یا از میان برداشتن شکاف اختعف میان متکلم و مخا ب دارندتنگ
قووه خیوال او  ار  و فراگیوری  تصاویر بلاغی نق  مهمی  ر جیب شنونده و تحریوک

مجواز  ،بوه عنووان م وال ؛ساز .. را برای مخاطب فراهم می. تصاویر و، افکار و عقاید
آفرینود و  ر ایون مجاز معانی جدیدی را موی؛ زیرا ترین این تصاویر استیکی از مهم

 3گیر .قرار می ،یدگاه مخاطب هستندآفرین   ر مقابل تمام کسانی که مخالف  
                                                                 

 .۸، صالفلسفةرشرالأسئلةرالکبنقرعندرمیشیلرم یین. 1
 .۱۴۶، صالحج جرف رالشعنرالعنب ربنیتهرشرأس لیبه. 2
 .۱3۶، صف ربلاغةرالنقدرالمع صنالحج جرف رالبلاغةرالمع صنةربحلر. 3
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گفتمان را  ،راینبناب که وقتهی  یبه صورت ؛دهدپوشش میکامعا نظریه مایر سط  بعوی یک 
گفتمان با تصاویر بعوی مواله هستیم این بهه معنهای  هر  شهدن یهک پرسهش اسهت  ،در یک 

شهههود و او را دعهههوت بهههه  لبهههد. سهههؤال متولهههه ذههههن مخا هههب مهههیپاسهههخی را مهههی کهههه ضهههرورتاا 
 ،در عبهور از ظهاهر سهخن نهفتهه اسهت. در ایهن نگها  ،ه ایهننماید. پاسخ دادن بگویى میپاسخ

گوشهه؛ زیهرا لواب فی نفسه یک سهؤال اسهت کهرد تنهها  اسهت و بقیهه ای از لهواب را مشهخص 
که مطر  شود.لوانب آن منتظر سؤال  های لدیدی خواهد بود 

 دهد:محمد علی القارصی برای توضی  نظریه مایر این مثال را توضی  می
 «محمد اسد»

لیا مخاطب  .محمد اسد نیست؛ زیرا گر حقیقت نیستظاهر این جمله بیان ،شکبی
 از هدف متکلم برای کنار هوم قورار  ا ن ،به محض مواجهه با این جمله  ر ذهن خو 

پرسد. اختلاف میوان مسوند و مسوند الیوه  ر ایون جملوه سؤال می «اسد»و  «محمد»
ال تنها  ر جوابی نهفته است که بلاغوت منبع این سؤال است و پاسخ این سؤ ریشه و یا

سویر تفکور . آفرینی نموو ه اسوتتصوویراین بلاغت است که ؛ زیرا عهده  ار آن است
انسوانی کوه  ،گیور : سوطح نخسوتیگیری مجاز سه سوطح را  ر برموانسان  ر شکل

 ؛شوو نماییم )محمد( که  ر بلاغت قدیم از آن به نام مستعار له یوا  مویتوصیف  می
و سطح مشترک میان این مسند و مسوند الیوه  ؛منه استوان )اسد( که مستعارسطح حی

الیه  ر جملوه ذکور . وقتی حلقه وصل میان مسند و مسند)شجاعت( که جامع نام  ار 
اگور وجووه بلاغوی زبوان  ر بنابراین،  شو .برای مخاطب سؤال ایجا  می ،است نشده

  1کاربر   ارند.فقط به عنوان یک تزیین  ،خدمت استدلال نباشند

کهه ایهن سهاز نکته مهم در این بیهانی مکتهوب یها شهفاهی ولقهه وصهل میهان لا نهفته اسهت 
لهذا مجهاز منجهر بهه محهو شهدن  .آوردا به میهان نمهی-که شجاعت باشد  - راالیه مسند مسند و

که در بعوت قدیم ایهن امهر را اختعف میان محمد و اسد می و بهه نهوعی  «تناسهی تشهبیه»گردد 
 دانستند. نقطه قوت و برتری مجاز نسبت به تشبیه می

پایهههان اسهههت. خانهههدان ای همیشهههه لوشهههان و بهههىیشهههمه :گنجینهههه معهههارف اههههل بیهههت
در مقابههل منکههران و  ،عصههمت و  هههارت بههرای نشههان دادن مشههروعیت معههارف نههاب خههویش

                                                                 
 .39۶، صأ مر ظنی ترالحج جرف رالتق لیدرالغنبیةرمنرأرسطورال رالیوم. 1
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ه در کههه - محهههورانهههد و مخا هههب خهههود را بههها اسهههالیب اسهههتدلالاقامهههه برههههان نمهههود  ،معانهههدان
ههای اند. یکهی از تکنیهکبه درله اقناب رساند  - ی نوینِ استدلال نیز مولود استشناسزبان

گههر  ،اسههتدلال پرسههش اسههت و از اهمیههت بههالایى بههرای قههانع نمههودن مخا ههب برخههوردار اسههت. ا
گفتمههان خههود را ندانههد - گفتمههان اسههت گههرپرسههشکههه  - مههتکلم گونههه  سههخن او از هههر ،لههواب 

گفتمهان از یهک بهار اسهتدلالی برخهوردار اسهت  ،صورت در ویر این ؛ستاستدلالی خالی ا این 
کنههد تها از ایههن  ریه  اعتقههادات او را مطهاب  نظههر خههود  ،کهه سههعی دارد آن را بهه مخا ههب منتقهل 

 های زیر است:تغییر دهد. این پژوهش در پى یافتن پاسخ پرسش
کعن وضرتپرسش - کار رفته در   تدلال داشته است یه نقشی در بیان اس های به 
 های امان یه بود  است ها و اهداف استدلالترین دلالتمهم -
گیری صور ب - کار   گذار بود  است عوی یگونه در اقناب مخا ب تأثیربه 

وهش. 2-1  پیشینه پژ
، ماننههد قههرآن ،هههایى بههر متههون مختلهه در زمینههۀ اسههتدلال و نظریههات مختلهه  آن، پههژوهش

 خطب و شعر انجان شد  است:
کارشناسهی پایهان، درنهونی ، ایمهان«سور  الأنبیا  أنموذلا، الحجاج فی النص القرآنی» نامهه 

کلیهههههه اوداب و اللغهههههات۲۰۱3، ارشهههههد قسهههههم اللغهههههه العربیهههههه و آدابهههههها، لامعهههههه الحهههههاج ، ، 
بعههد از پههرداختن بههه مفهههون اسههتدلال و ، نامهههدر ایههن پایههان گههرپههژوهش .الجزایههر، (باتنه)لخضههر

هههای بعوههی آن نههزد مسههلمانان، انههواب اسههتدلال و ابزارهههای آن را ماننههد سههاز پیشههینه پژوهشههی 
 در سور  انبیا مورد بررسی قرار داد  است.. .. مجاز و، همنون استعار 

، «فههی ضههو  أسههالیب الحجههاج ۷بعوههة الخطههاب الاقنههاعی فههی خطههب الامههان الحسههن» -
، ۲۵، المجلهد مجلهرج معژةرب بژل قسم علون القرآن،، کلیة الامان الکاظم، لاسم وسان وسین

و مشخص نمودن  ۷امان وسنهای با بررسی خطب ،نگارند  در این مقاله .۲۰۱۷، ۴العدد 
که کهار بهرد  اسهتهها ایشان در اقنهاب مخها بین خهود در خطبهه ابزارهای استدلالی  ماننهد:  ،بهه 

که تهعش امویهان ... قیاس، تمثیل و، پلکان استدلالی ه بهنتضهعی  ل بهرای نشان داد  است 
کان ماند   است. مهارت بعوت و فصاوت وضرت نا

العارضههی،  هههادی سههعدون، «۸وسههایل الحجههاج فههی خطههب الامههان علههی بههن الحسههین» -
ههای امهان نویسهند  خطبهه .کلیهة التربیهة الأساسهیة، لامعة الکوفة، مجلهرمنکزردراس ترالکوفة

ههها، ابزارهههای بیههانی اسههتدلال و را از سههه منظههر: ابزارهههای فکههری اسههتدلال در خطههب ۷سههجاد
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 است.ابزارهای عا فی استدلال مورد بررسی قرار داد 

 ها به این قرار است:یافته های استدلالی میشال مایر،اما در زمینه نظریه پرسش
، کلیژژهراادابمجلژژةر، وههویر ، خالههد«۷وجالیههه السههؤال فههی خطههاب الامههان الحسههین» -

ههای اسهتدلالی مولهود ایهن مقالهه پرسهش .۲۰۱۴، ة الثانیههالسن، لامعة ذی قار، العدد الثامن
گفتمهان ادعیهه، سهخنان وضهرت بهها ، اوادیههق، ههااعهم از: خطبهه ،ههای مختله  وضههرتدر 
یه و...شخصیت کرد  و ل های وکومتی مانند معاو را اسهتخراج ها آن ه استدلالینبرا بررسی 

 است.نمود 
معههة تعههز، الههیمن، االشههامی، ل اسههماعیل ، الطههاف«وجالیههة السههؤال فههی شههعر البردونههی» -

اشعار سیاسی، عها فی،  ،نویسند  در این مقاله .۲۰۱9، ۸۷، العدد مجلةراادابرالمستنصنیة
البردونی را  به  نظریهه اسهتدلال پرسشهی مهایر بررسهی نمهود  و اسهتدلال پرسشهی . .. فلسفی و

 است.برخاسته از اشعار را تحلیل نمود 
گف ،بنابراین ، مهواعظ، سخنان، هاخطب، در سط  اوادیق ۷تمان امان سجاددر زمینه 

لسهتار واضهر بهر آن اسهت تها رفتهه اسهت. پژوهشی بر اساس نظریهه مهایر صهورت نگ ... ادعیه و
گفتمان را مورد بررسی قرار دههد ب  نظریه پرسش سهؤال ؛ زیهرا های استدلالی میشال مایر این 

که پتانسیاز مهم یهادی بهرای ترین ابزارهای زبانی است  ی بهر مخا هب و تأثیرگهذارل استدلالی ز
گفتمهههان وضههرت ههههای سهههؤالقسههمت ،از ایهههن رو. اقنههاب وی دارد کهههه دارای ینهههین  - رامحههور 

 دهیم.مورد بررسی قرار می - ویوگی باشد

 و بررسی بحث. 3
گفتمههانای  بحههق سههؤال لایگهها  ویههو بههه دنبههال لههواب  گههرپرسههش .هههای اسههتدلالی دارددر 

کههه  کههه بلکههه در مههورد ییههزی مههی ،دانههد یهها نسههبت بههه آن شههک دارد نیسههتنمههیییههزی  پرسههد 
بهرانگیختن او بهرای تأییهد یها رد ، قصهد ورود بهه دنیهای مخا هب داند و بها ایهن پرسهش صهرفاا می
 خود دارد. یآرا

کهههه یکهههی از موضهههوعات وهههامشهههخص مهههی :بههها بررسهههی تهههاریخ زنهههدگی اههههل بیهههت ز یشهههود 
گههری در رهبههری شههیعه و ایفههای نقههش امامههت و روشههن ۷اهمیههت، بررسههی نقههش امههان سههجاد

کمیهت و سهیطر   کم، بخش وسهیعی از قلمهرو اسهعمی تحهت وا است. از نظر نظان سیاسی وا
که اینان پلید کهه ههیچ ترین و لسورترین، سفاکدودمان اموی قرار داشت  تهرین والیهانی بودنهد 



ررس
ب

 ی
تحل
و 

 لی
دلال

 است
مان

پرس
 ی

دلال
 است
مان

 گفت
در

 ی
نظر
س 

اسا
؟ع؟ بر 

جاد
م س
اما

یم هی
 ریما شال

 

 

129 

گرفتن انتقان از دودمان شناختند و وکمرانی آنان بر این مبنا استوود و مرزی نمی که با  ار بود 
کینههه هههای پهههى در پههى در خهههود صههدر اسههعن و شکسهههتههههای ههههای لنههگپیههامبر مرهمههی بهههر 

کههرد  بههود و بنههی امیههه از وکومههت بنههی امیههه مشههروعیت ۷قیههان امههان وسههین. بگذارنههد زدایههى 
 . پایگا  التماعی خود را در میان مردن از دست داد  بودند

و تنو   های شیعیان  ر عراق و حجازامیه برای جلوگیری از جنب بنی  ،به همین  لیل
عهود  آلوو  وران خفقوان ۷اموام سوجا . کر ندریزی میکر ن عرصه تلاش و برنامه

های شوم بنوی سازی نقشهرانی ولید بن عبد الملک و هشام را با تلاش برای خن یحکم
بورای جلووگیری از  ا ن  ایشوان. کن کر ن شیعیان پشت سور گیاشوتندامیه برای ریشه

بورای انتقوال  بهانه به  ست  ستگاه بنی امیه برای کشتار شیعیان از ابزار تبیوین کلاموی
مانند حرکوت اسورا  ر کوفوه و  ،استفا ه کر ند و  ر مواضع مختلف :پیام اهل بیت

  1مجلس شام پیام حماسه کربلا را به گوش مر م رساندند.

کههه هههر وضههرت بههه خههوبى مههی ای بههرای بهانههه گونههه اقههدان نظههامی از سههوی شههیعیاندانسههتند 
کههربعههها آن کشههتن هههای فرهنگههی شههیعه و وتههی و نیههز از بههین بههردن فعالیههت و بازمانههدگان واقعههه 

کنههار فعالیههتدلیههل شهههادت ایشههان خواهههد بههود. بههه همههین  یههون عههدن سههازش بهها هههایى هههمدر 
نهههی شههیعیان از همکههاری بهها و ههها آن وکههان بنههی امیههه، اعههعن رسههمی و علنههی عههدن مشههروعیت

ههای ایشهان در مبهارز  بها ایهن وکومهت و نیهز خاندان ستمگر بنی امیه، بخش بزرگی از فعالیت
گههاهی گرفتههه  بخشههی بههه مههردن وآ راهنمههایى ایشههان از  ریهه  ادعیههه و خطههب مختلهه  صههورت 
 ... ههها، منالههات وههها، نامهههکههه شههامل: خطبههه - مههروری بههر مجموعههه سههخنان وضههرت اسههت.

که وضرت در مواله بها دشهمنان اسهعن و میمحوری برستدلالپرد  از مضامین ا - تاس دارد 
کهار بهرد گری  ،رنهگ ایشهاندهنهد  نقهش پرنشهان ،و ایهن انهد یا هدایت دوسهتان بهه  یهه در افشها

کههه لامعههه دیههار انحههراف  ظلههم بنههی امیههه و یههه در امههر هههدایت و امامههت مههردن دارد. هنگههامی 
زدگی بهر آن ولبهه و فسهاد سیاسهی و اخهعق و التمهاعی آن را در ی و دنیها لبهروویهه رفها ، شد 

دعا را به عنوان راهی برای بیان عقاید نهاب محمهدی و  ۷امان سجاد .است محاصر قرار داد 
 اسعن راستین برگزیدند و بار دیگر رو  اسعن را در لان این لامعه دمیدند.

ههای خصوصههی بهها وهدیق، صههحبتماننهد: خطههب،  ،در مواضهع مختلهه  ۷امهان سههجاد
                                                                 

 .۲۴ص ،الام مرزینرالع بدین،رعل ربنرالحسین،رصفحةرمنردشرهرال ق ف رشرجه دهرالسی س . 1
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ماننهههد  ،اشهههکال مختلههه  اسهههتدلال ..از. منالهههات و، ادعیهههه، مهههواعظ، دوسهههتان یههها دشهههمنان
 بهر ۷سهخنان امهان در این قسمت به تحلیل و بررسهی. های استدلالی بهر  لسته استسؤال

 پردازیم.اساس اهداف استدلالی می

 تبیین حقایق و توبیخ مخاطب غافل . 3-1

کههه اسههرا را بههه آنکوفههه اولههین  نقههش تبلیغههی خههود را از  ۷امههان سههجاد لهها بردنههد ومکههانی بههود 
گههوش مههردن رسههاند. ایشههان بعههد از خطبهههآن کههربع را بههه  کههرد و پیههان  کههه وضههرت لهها شههروب  ای 

ینهب  :ایهراد فرمودنهد، فرصهت را بهرای افشههای سهتم امویهان و بیهان مظلومیهت اههل بیههت ۳ز
 مناسب دیدند:
 ،   لللا ابلللنيبلللن الحسللل فأ لللا عللللی ِّلللرفینو ملللن لَ  فُلللد علللرفی ملللن علللرفی ،ا النلللا یللل 

 قبللمک  كلل  بللالله هللِ  ِّلمللون   كا النللا   ا للد یلل . فخللرا کبللذل فیكللمللن قتللِ صللبرا، ف
 ِّللللة و قللللا لتموهیثللللاق و البی  الِّهللللد و ا كتمللللوه مللللن   فسللللیو خللللدعتموه و  عط  بی الی

 1؛... و خذلتموه
 بدانود شناسود،یکوه مورا نموو هور آن ناسودشیکه م شناسدیمر م، هر کس مرا م یا

افتخوار بوس  نیمون همو یکه او را با آزار و شکنجه کشتند و برا نمیفرزند حس یمن عل
پودر مون ناموه  یبورا دیبه خاطر  ار ای! آ همیمر م، شما را به خدا سوگند م یاست. ا

و او را  دیوکر  کواریو باز با او پ دیبست  اقیو عهد و م مانیو پ دی ا  بیو او را فر دینوشت
 د؟یگیاشت اورییب

کوتههها  و روشهههن ۷دامهههان سهههجا کهههربع را از دو بعهههد مهههورد بررسهههیدر ایهههن خطابهههه   گهههر، وادثهههه 
کردنههد و آنههان را قاتههل، ورمههت ،از یههک سههو :قههرار دادنههد شههکن پلیههدی و لنایههات امویههان را رسههوا 

 ۷مهههان وسهههینا ،گهههر معرفهههی نمودنهههد و از سهههوی دیگهههر، یسهههاول۹وهههریم اههههل بیهههت پیهههامبر
کردند. پرسش استدلالی ایشان و کهه بها وهرف اسهتفهان  - اهل بیت او را خاندان پیامبر معرفی 
را هها آن است. وضرت از  ری  اسهتفهان تقریهری ولهدان وهمین ر از - بیان شد  است «هل»

 . انگیزدبر می
کنود کوه مخاطب را وا ار به اقرار و اعتراف بوه اموری موی، متکلم ، ر استفهام تقریری

                                                                 
 .93، صبلاغةرالام مرعل ربنرالحسین،رخطب،ررس ئل،کلم ت. 1



ررس
ب

 ی
تحل
و 

 لی
دلال

 است
مان

پرس
 ی

دلال
 است
مان

 گفت
در

 ی
نظر
س 

اسا
؟ع؟ بر 

جاد
م س
اما

یم هی
 ریما شال

 

 

131 

کوه  ر را صحت یا سقم آن نز  او ثابت شده است و باید بعد از ا وات استفهام چیزی 
  1ذکر نمو . ،پی اقرار گرفتن  ر مور  آن هست

گاهی مخا ب از لواب ،در این نوببنابراین،  بهار اسهتدلالی ولهود دارد و ایهن  ،با توله به آ
او را  ،موضههع او خواهههد بههود و بههه عبههارتیعلیههه  ،اسههتفهان بعههد از یههادآوری بههدیهیات اسههتدلالی

امها  ،یهک اسهتفهان تقریهری اسهت ،نماید. ظاهر متندعوت به بازنگری در افکار و عقایدش می
گههرفتن از مخا ههب و دعههوت او بههه تفکههر در مههورد وجههم  ،بخههش ضههمنی سههؤال مبنههی بههر اقههرار 

که مرتکب شد  است،  :؛ زیراخواهد بود لنایتی 
بلکووه بایوود  ،سووا ه و مسووتقیم باشوود، نبایوود سووطحیمحووور اسووتدلالهووای سووؤال
  2استخراج شو .ها آن آور باشد تا سؤال  یگری از بطنعمیق و تعجب، برانگیزچال 

کهههه بهههه خهههوبى خانهههدان اههههل بیهههت ۷مخا هههب امهههان سهههجاد کوفهههه هسهههتند  را  :مهههردن 
کوفههه بنههابراین،  .شناسههندمههی ی بههر مبنهه اسههتایههن سههؤال، اسههتدلالی بههرای نهیههب زدن بههه مههردن 
کوفههه بهها ولههود شههناخت لایگهها  اهههل بیههت کهههایههن بههرای پههدر مههن نامههه نوشههتید و ، شههما مردمههان 

کهه ینهین سهؤالی یهه میهزان سهرزنش و تهوبیخ و  سس  از یاری او دسهت شسهتید. روشهن اسهت 
 گری درون خود دارد.روشن

 افشاگری ستم مخاطب . 3-2
کهها   ۷هههای امههان سههجادیکههی دیگههر از خطبههه  یزیههد در شههان اسههت. بههاخطبههه ایشههان در 

کههههههربع و کهههههان مانهههههدن دسهههههتگا  خعفههههههت یزیهههههد در سیاسهههههت خهههههود نسههههههبت بهههههه اسهههههرای   نا
کوفههه، یزیههد دسههتور لابههه لههایى اسههرا بههه شههان را داد تهها در مقههر وکومههت  مفتضهه  شدنشههان در 
کوفیهان در برابهر  کوفه داشت به هدف خود برسد. هر یند  که وضعیت متفاوتی نسبت به  خود 

کوفه هنوز امهان علهی :ن دست از یاری اهل بیتزر و سیم امویا و دسهتگیری  ۷شستند اما 
کهههه شهههامیان ذهنیتهههی  متفهههاوت کهههامعا وی از مظلومهههان و یتیمهههان را از یهههاد نبهههرد  بهههود در وهههالی 

معادلهه را بهه ههم  ۷داشتند و یزید در پى سو  استفاد  از این بستر بود. اما خطبه امهان سهجاد
را بهه رسهول  :د و خاندان مطههرش بهار دیگهر انتسهاب اههل بیهتزد  و ععو  بر شناساندن خو

 یاد آور شد:  ۹خدا

                                                                 
 .۲۶، صلأع ریبمغن راللبیبرعنرکتبرا. 1
 .۲۴، صالفلسفةرشرالأسئلةرالکبنقرعندرمیشیلرم یین. 2
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من عرفی فُد عرفی، و ملن لَ نِّلرفی فأ لا  عرفله وسلس و  سلس،   لا ابلن مكلة و ملی،  ، یاالنا 
ِ ملا  وحلى، ..  لا ابلن الحسلي    ا ابن  مزم و صفا،   ا بن من دنی فتدلی،   ا ابن من  وحلى الیله اجلیل
ِ باللدماء،   لا ابلن ملن  ِ بكربلَء،   ا ابن فاطمة الزهراء، ....   لا ابلن  لجرة طلوبی،   لا ابلن ا رمل تی الُ

 1؛بكى علیه اجن فی ال لماء،   ا من  احت علیه الطیو  فی الهواء
را  شوتنیخو شناسد،یکه مرا نمو هر آن شناسدیکه م شناسدیمر م، هر کس مرا م یا

 یمون فرزنود کسو م،یمن فرزنود زموزم و صوفا م،یند مکه و منا: من فرزکنمیم یمعرف
مون فرزنود  د،یرسو یتعوال یبوار گواهیجا نیترکیو نز  یهستم که به مقام قرب ربوب

من فرزنود  م،یکشته شده  ر کربلا نیحس فرزندکر ، من  یکه خدا به او وح امیامبریپ
هستم کوه بوه خوون  یهستم، من فرزند کس ی... من فرزند  رخت طوب م،یفاطمه زهرا

مون فرزنود آنوم کوه  سوتند،یبور او گر انیهستم که پر یخو  آغشته شد، من فرزند کس
 کر ند. ونیپرندگان آسمان  ر ماتم او ش

گریهه مهردن بلنهد شهد و یزیهد از  ،وقتی سخنان وضرت به این قسمت رسید صدای شیون و 
که اذان بگ ،به پا شود شوبىآ کهاینترس  امها بهه محهض ایهراد شههادت  ؛ویدبه مؤذن دستور داد 

 «أن و لهم»د  از دو وهرف اسهتفا وی اسهتدلال یىههابها پرسهش امهان ،)أشهد أن محمد رسهول الله(
 دهد:نین مورد خطاب قرار مییزید را این ی

ي ند هذا الرسول الِّز یم جدز نا يز  کنِّل  الِّا ون   ل کفان قلت   ه جدک،  م جد کالكر
ظلملا و ا تَبلت مالله و سلبیت  سلاءه و الله للو  قتللت  بی و ان قلت   ه جلدک فلل ، کاذب
 2؛ظلما ...فل  قتِ هذا الرجِ  بیکالد یا من جده  سول الله فلیس بیر کان فی

گاهوان  ،، جد من است یا تو؟ اگر بگویی جود توسوت۹رسول اکرم ،ای یزید هموه آ
روی سوتم پوس چورا از  ،گویی و اگر بگویی که جد من اسوت انند که تو  روغ میمی

اگور  ر  !به خدا سووگند ؟زنان  را اسیر کر ی، اموال  را چپاول کر ی، پدرم را کشتی
پس چورا  ... آن یک تن جز من کسی نیست ، نیا کسی باشد که جد او رسول خداست

 است. این مر  پدر مرا از روی ستم به قتل رسانده
گفتمهان امه تهرینمحوریت انتساب به پیامبر یکی از مهم بحهق  اسهت. ۷ان سهجادنکهات 

گفتمهانسهؤال لایگها  ویهو  کهه  گهرپرسهش .ههای اسهتدلالی داردای در  بهه دنبهال لهواب ییهزی 
                                                                 

 .99، صکلم تربلاغةرالام مرعل ربنرالحسین،رخطب،ررس ئل،. 1
 .99همان، ص .2
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کهه مهیبلکه در مورد ییزی می ،داند یا نسبت به آن شک دارد نیستنمی دانهد و بها ایهن پرسد 
 . مشارکت در موضوب سؤال است قصد ورود به دنیای مخا ب و دعوت او برای فقطپرسش 

اقرار ضومنی بوه آرا او یوا اتخواذ یوک موقوف  ر موور   شارکت مخاطب یا به صورتم
 1مواضع مطرح شده  ر سخن متکلم است.

کوبنهد  در برابهر مخا بهان  ،کننهد نه تنها قانع ،امان از این موضوب به عنوان استدلالی بلکهه 
کوفه کهرد  کهه در سهایه شهون خعفهت امهوی ایهن لایگها   - خود؛ یه یزید و یه مردن  را فرامهوش 

کهار بهرد  اسهت. وهرف همهز  - بودند کهه لایگها  اههل  بهه  کسهب تأییهد مخها بی  بهرای اقنهاب و 
کهرد  اسهت :بیت کهار رفتهه و ،را فراموش  تهأثیر دو  بعهد از همهز  ،تکهرار وهرف اسهتفهان لهم بهه 

کردن ظلم و ستم امویان کربع دارد. ،یندانی در برمع    به ویو  یزید در لریان 
بوه . بر سر مؤذن فریا  ز  کوه اذان بگویود، خو  را  ر آستانه مفتضح شدن  ید یزید که

نماز به پا  اشوتند و ای هعد .به پا شدای هولول ،محض بلند شدن صدای اذان میان مر م
 2بدون اقامه نماز مجلس را ترک کر ند. ، یگرای هعد

ود و پوشههاندن لههرن و یزیههد سههعی در بههه پایههان رسههاندن مجلهه  یههه نفههع خهه ،بههه عبههارت دیگههر
گفتمهان را بهه  ،لنایت خویش داشت گرفتنهد و  کامهل امهور را بهه دسهت  اما با این سؤال سیطر  

که خود می  خواستند.سمت و سویى بردند 
 استعطاف و استرحام. 3-3

کهههه امهههان سهههجاد در آن قهههرار داشهههتند، یکهههی از ابزارههههای امهههان  ۷بههها تولهههه دوران خفقهههانی 
کهه ین و روشنگری ادعیه و منالات است. از منالهاتبرای تبیین د ۷سجاد ههای وضهرت 
کار رفته است این منالات است:پرسش در آن  های استدلالی با ورف همز  به 

، فأبشر  جلائی  م من  هِ السِّادة خلُتی، فأطیِ بكائی  من  هِ الشُاق خلُتی کسید
 3؟ائی م لشرب الحميم خلُت  مِّ،  لضرب ا ُام  خلُت  عضائی کسید

ای توا ام که آنان را برای شقاوت و سیه روزی خلق نموو هآیا من از آن  سته ،مولای من
 ،موولای مون ؟بر این مصیبت گریه سر  هم، یا از اهل سعا ت هستم که امیدوار باشم

                                                                 
 .۲۷، ص«وجالیة السؤال فی الشعر البردونی. »1
 .۴۱۱، ص فسرالمهمومرف رمصیبةرسید  ردسینرالمظلوم. 2
 .33، صکلم ترخطب،ررس ئل،ربلاغةرالام مرعل ربنرالحسین،. 3
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های آهنین یا برای نوشویدن آب جوشوان و چورکین گرز هبرای ضرب آیا اعضای بدن مرا
 ی؟اجهنم وجو م را آفریده

گرفتن مقان مخا ب شهود مولهب مهی - کهه در منالهات ذات اقهدس الههی اسهت - در نظر 
گفتمان خاص و با عبهارت و بهرای لهذب لطه  و  خشهوب و خضهوب، ههایى در نهایهت ادبکه 

گفتمان های استدلالی را در لنبه عها فی پرسش، رومت الهی ملتمسانه باشد. امان در این 
کهار بههرد  ا کسهب رضههایت الهههی داردبرههان و اسههتدلال بههه  تهها از  سههت و بهها تکهرار سههؤال سههعی در 

 آتش دوز  و عذاب الهی او را رهایى بخشد.، شقاوت
گهردآوری کهه مجموعهه نیهایش - صحیفهرسژج دیهدعای بیست و یکهم  ههای وضهرت در آن 

کهه وادثهه»تحههت عنهوان  - شهد  اسهت او را انهدوهگین و خطاههها ای هدعههای وضهرت هنگههامی 
بیهان شهد   «مهن»بها اسهم اسهتفهان  وارد شهد  اسهت: قسهمتی از ایهن دعها «کهردتاب میبى وی را

 گونه درون خود دارد:است و سؤالی استدلال
و ى، ا فلللَ صللاحَ مِّللنللالْطا  فللرد ی، الِمللر ا خللو  ف و واقییالفللرد الضللِّ افیکللا نللاللهلل  

و  سلاعدنین؟ و ملن و قلد  خفتلی کمنل ؤمنیيل، و ملن د لینلفلَ مؤ کضِّفت عن بضب
  1؟و   ت  ضِّفتی ینُون؟و من   ت  فرد ی

مون بوا ، ای کفایوت کننوده هور انسوان ضوعیف، ای باز ارنوده اموور ترسوناک ،خدایا
ام و  وست  یگری ندارم، و  ر مقابل غضب تو ضعیف و ناتوانم و خطاهایم تنها مانده

 کوه توو مورا بوه تورس  چوارحوال آن ،بخشدچه کسی به من امنیت می. شفیعی ندارم
چه کسوی بوه مورا ، که تو تنهایم گیاشتیحال آن ؛کندای و چه کسی مرا یاری میکر ه

 ای؟ ر حالی که تو ضعیفم نمو ه ؛ساز قوی می

وضهرت در سههیاق بیهان ضهع  و نهاتوانی بشههر، تهرس از امهور ناخوشههایند،  لمهعت پرسشهی
گنهها  در بربههر وضههب الهههی و عههدن قههدرت انسههان  نههوبهههای هههمتنهههایى و درمانههدگی بههه سههبب 

کهههردن  هههرف مقابهههلبهههرای یهههاری رسهههاندن بهههه او در ایهههن والهههت اسهههت. سهههؤال  هههها بهههرای قهههانع 
کهه دعا - که خداوند باشد - انسهان در برابهر خشهم و کهه کننهد  معتهرف اسهت به این امهر اسهت 

کههه خداونههد او را تنههها و ضههعی  نمههود  باشههد، وضههب الهههی کسههی نمههی ،آنگهها    توانههد انتظههاراز 
به شکل سؤالی، وضرت استدلال خویش را مبنی بهر  ،شد. با بیان این اعترافکمک داشته با

                                                                 
 .۸۵ص ،صحیفهرسج دیه. 1
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کمک الهی را بهه یهاری مطر  می ،تنها یاری رسان خداوند است کهاین کند و سس  محبت و 
کهارگیری اسهم اسهتفهان بنابراین،  .خواندمی کهه در قالهب سهؤال ذکهر  «مهن»بهه  اسهتدلالی اسهت 

 شد  است.
که وضرت در خعل آنهای  ولایکی ازمنالات گهاهی وهدیق نفه   ،نی منالاتی است 

گههر خههود را بههه مههردن هههای اسههتدلالی و مخا ههب قههرار دادن خههود پیههان روشههننیههز دارنههد و بهها سههؤال
گفتمهان ،کنند. به عبارت دیگرمنتقل می گریهه متولهه خهود وضهرت  ،استدلال پرسشی این 

 .اما پیان آن برای عمون مخا بان است ،است
 یوا، یوک شوخق خواص، توانود عمووم مور مفت و گووی اسوتدلالی مویمخاطب گ

کنود و بورای خوو ش مویوگوو گفوتبا خوو ش  خو  خطیب باشد که  ر این صورت
 1آور .استدلال می

 مانند:
و لیؤذن الغافلون عما الیه نِیران اذا تَُُت ال نون، و ظهر السر ا كنون و ندمون حي 

سللل ، و مللن الللذک  للاجر الزمللان فغللل، و مللن ذا الللذک لَ  ُللالون. مللن الللذک سللا ه الللدهر ف
ق و سلكو ک الی ا لال و الوللد  استرح  الِنام فرح . اعتمادک علی الِحة و السلَمة خلر

 2؛م  و الَعتذا  بِّواقَ الَمو  خل 
گاه می ها و آنگاه کوه راز سور بوه مهور فرضشوند که  ر صورت تحقق پی و غافلان آ

هنگوامی کوه  یگور  ،شوویدان چه خواهد بوو  و پیشومان مویپایان کار آن ،هویدا شو 
 شوید. کیست که روزگار با او مصالحه نمو  و او جان سوالم بوه  ر بور ؟بخشیده نمی

کیسوت کوه از روزگوار  کیست که با زمانه تجارت کر ه باشد و از آن سو ی بر ه باشد؟
بور سولامتی سسوت و تکیه و امید تو  طلب رحمت نمو  و روزگار نیز به او رحم کر ؟

 آرام و راضی شدن به مال و فرزندان حماقت است.

کهه وضهرت در آن بها ایهن عبهارت انهد، بهر وهذر داشهتن هها منالهات نمهود بافت و موقعیتی 
کههه بهها ادات اسههتفهان انسههان از دنیادوسههتی و دعههوت بههه زهههد اسههت. سههؤال بیههان  «مههن»هههایى 

سهتن بهه دنیهای فریبنهد  اسهت. سهؤال نبدر سط  ضمنی فراخوان مخا ب بهه دل ،استشد 
                                                                 

 .۱۴، صف ر ظنیةرالحج ج:ردراس ترشرتطبیق ت .1
 .۸9، صبلاغةرالام مرعل ربنرالحسین. 2
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که هیچ ک  در لدال با روزگار لان سالم به در نخواههد بهرد،  ،اول ناظر بر این استدلال است 
کهه یهک سهوی آن دنیها باشهد را  ،سؤال دون استدلال وضرت مبنی بر عهدن سودرسهانی تجهارتی 
کهه روزگهار بهه یوضرت استدلال م ،سو با دو سؤال قبلیهم ،کند و در سؤال سونبیان می کنهد 

 کسی روم نداشته و نخواهد داشت. 
گفهت ۷دعای ابوومز  ثمهالی یکهی از ادعیهه مههم وارد  از امهان سهجاد کهه در  وگهو بها اسهت 

لهههذب رومههت و لطهه  الههههی بهههر  بههرد  اسهههت. در  بههرایههههای اسههتدلالی خداونههد از پرسههش
 شود:می بخش، ادوات مختل  استفهان مشاهد های مختل  این دعای رو بند

فضلَ و  ع   حلما من  ن  ُانسی بِّملی  و  ن  ستزلی بخطیئل  و ملا   لا الهى   ت  وس  
 1؛نا سیدک و ما خطرک، هبی بفضلک سیدک و  ِدق علی بِّفوک

تر از آن است کوه مورا بوا تر و حلم و بر باریت بزرگفضل و رحمتت وسیع ،خدای من
ر گر انی و مون کیسوتم ای موولای مون و چوه عملم مقایسه نمایی یا مرا به گناهم خوا

 !قابلیتی  ارم؟ مرا به فضل و کرمت ببخ  و به عفوت بر من منت گیار

یههادی داشههته باشههد. پرسههش مههی محقهه  نمههودن  ،گههاهی دلیههل پرسههشتوانههد اهههداف ثانویههه ز
که زبان کرد اهدافی است   مانند:  ؛اندشناسان بیان 
سنج  صحت معلومات، برانگیختن تفکور، یابی به اطلاعات، اطلاعات  ا ن،  ست

فعال کر ن گفت و گو، رسیدن به نتیجه، تلییر جریان صحبت، وقوت خریودن، وقوت 
 2وگو کننده، به  ام انداختن  شمن و تحریک او و...کشی، ترساندن گفت

کهه انسهان را بها عمهل که فضل و ولم پروردگار بزردبعد از بیان این ،وضرت تر از این است 
گرداند، از ادات استفهان خویش ب  . کننداستفاد  می «ما»سنجد و به سبب خطا او را خوار 

شود: ، مای نافیه نیست، استفهامیه است: ما أنا؟ من چه هسوتم؟ بایود گفتوه موی«ما»
خواهود کند که  ر این مقام تیلل نمیقدر خو  را کوچک قلمدا  می اما آن ،«من أنا؟»

کوه موصوول مخصووص غیور ذوی  - «موا»یار  و به اسم انسان عاقل را روی خو  بگ
  3کند.تعبیر می - العقول است

                                                                 
 .۵۸۲، صمصب حرالمتهجد. 1
 .۱۷۲، صاستناتیجی ترالخط ب؛رمق ربةرلغویةرتداشلیة. 2
 .۱۶۵ص ،شنحردع قرابودمزهرثم ل . 3
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که استدلال قبلی را تقویت مهیوضرت سؤالی را مطر  می ،در ادامه وضهرت بها  .کنهدکند 
گناهکههار از لحهها  ایههن ینههین اسههتدلال مههی ،سههؤال اول خطههاب بههه خداونههد کههه انسههان  کننههد 
لهذا از خداونهد  لهب لطه ، رومهت و بخشهش  .است رتبه اشیامنزلت در برابر ذات و ، هم

کامعا در این راسهتا قهرار دارد .نمایدمی بهرای اسهتعطاف و اسهتروان وه  تعهالی،  .سؤال دون نیز 
کههه در بنههد ، در محههاذات ذات گونههه اسههتدلال مهی ایههن «مهها خطهری»وضهرت بهها پرسههش  نمایههد 

گنا  ،اودیت  اهمیتی ندارد. ،در صورت ارتکاب 

 اصول دین تبیین . 3-۴
کنار منالات، ادعیه از فرصت ۷امان سجاد  گفتدر  کهه  - وگهو بها اصهحاب نزدیهکهای 

نمودنههد. ابههو گههری مفههاهیم دینههی اسههتفاد  مههیتبیههین و روشههن بههراینیههز  - شههدبرایشههان فههراهم مههی
 کند: یکی از اصحاب خاص وضرت، نقل می ،عبدالرومن الهمدانی

حضرت خطاب به آنوان  .اصحاب ایشان آمدند ای ازنز  حضرت نشسته بو یم که عده
 این چنین فرمو ند:

مِّا للر  صللحابی ان الللد یا دا  اللر، و ا خللرة دا  مُللر، فخللذوا مللن اللرک   ُللرک ، و لَ  تكللوا 
 سللتا ک  عنللد مللن لَ هللفی علیلله  سللرا ک  و اخرجللوا مللن الللد یا قلللوبك  قبللِ  ن  للر  م للا 

کللان قللبلك  مللن الِملل  السللابُة و الُللران   بللدا ك ،  مللا   نللم و  ِّللم مللا اسللتد   بلله مللن 
کیللف فضللم مسللتو ه  و  مطللر مللواطر الهللوان عللل   بتبللديِ سللرا ه  بِّللد  وا  ا اضللیة  لَ  للر

 1؛خفض عیشه 
بورای سورای  .استقرار پس از سرای گیر ه نیا سرای گیر است و آخرت خان ،یاران من

 فواش مگوییود. ،ر شوما نیسوتاستقرار توشه برگیرید و راز خو  را بور کسوی کوه راز  ا
 از محبت  نیا بیورون بیاوریود. ،که جسمان از  نیا خارج شو هایتان را پی  از اینقلب

مگر ندیدید که  های پیشین به چه چیز استدراج شدند؟اید که امتمگر ندیده و نشنیده
و بواران ذلوت و خوواری بور ایشوان باریودن گرفوت و  شودچگونه سیرت آنوان بورملا 

 ؟شدشان از زندگی آسو ه به غم مبدل یشا مان

در مقههان موعظههه اصههحاب و نکههوهش دنیادوسههتی ابتههدا اسههتدلال خههود را بهها  ۷امههان سههجاد
گذرگا  است ،که در آن - کاربست یک تشبیه بلیغ  ؛کنندبیان می - دنیا مشبه و مشبه به آن 

                                                                 
 .3۴، صالحسینربلاغةرالام مرعل ربن. 1
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اسوت  ااین معن به ،شو زیرا هنگامی که  ر یک گفتمان تصاویر بلاغی به کار گرفته می
 1که سؤالی مطرح شده است.

هها زوال انهد و ولهه شهبه آندر این استدلال بعوی  رفین تشبیه به یکدیگر اسناد داد  شد 
و ناپایداری است. از لحا  اهداف تشبیه، تشبیه امری عقلی به امری وسهی بهرای بیهان وهال 

گونه ؛مشبه و لای دادن آن در ذهن شنوند  است کهه آن وهال به در ییهزای وال مشبه  ههایى 
گذشههتگان سههس  اصههحاب را بههه عبههرت 2للههو  داد  شههود. ،ههها آشههکارتر اسههتدر آن گیههری از 

گونهه  ایهن ،با وهرف همهز  ،کنند و استدلال خود را با محوریت یک استفهان تقریریدعوت می
 کنند: بیان می
کههه در نعمههتامههت گون متههنعم بودنههد و دل بههه دنهههای پیشههین  گونهها یهها سههسرد  بودنههد و هههای 

شهان بهه سرانجان سیرت آنان آشهکار شهد  و رفها  و سرخوشهی ،اعتنایى به سرای باقی نداشتند
کههه هههر شههدخههواری و ذلههت مبههدل  . ایههن پرسههش از ایههن لهههت دارای لبنههه اسههتدلالی اسههت 

کههه در بطههن آن سههؤال اسههت و بههه مخا ههب القهها  پرسشههی ضههرورتاا  یههک فرضههیه درون خههود دارد 
کههه پهیش از مهها شهود. در امهی گهذر اسههت و آنهان  کهه دنیهها سهرای  یههن سهؤال نیههز فرضهیه ایهن اسههت 
گفتمان، با بیان  ،اند. از این روبر لای نهاد  و رفته ،اندداشتهرا آننه  ،اندبود  وضرت در این 

انهد. بیهان ایهن گیری فراخواند استفهان تقریری ذهن مخا ب خود را به تفکر و سس  به عبرت
 های پیشین سقوط از عرش ثروت به وضیض ذلت بود  اسهتنهایت امر امتکه  - استدلال

کعن امان با یک تصویر بعوی همهرا  شهد  اسهت - کهه وضهرت تغییهر وهال ایهن بهه  ؛در  ترتیهب 
ها تشهبیه آنان از خوشی و رفا  به خفت و مسکنت آخرت را به بارش باران خواری و ذلت بر آن

تقویهت  بهرایاست. ایهن اسهتعار  ل )باران خواری( بیان شد اند و استعار  مکنیه به شکنمود 
که یه رابطهاستدلال در ذهن مخا ب سؤال را ایجاد می ای میان باران و خواری ولهود نماید 

کههه همنههون دارد. لههامع ایههن اسههتعار  را مههی گیههری و فراوانههی ذلههت و مسههکنت دانسههت  تههوان فرا
گیر است.   باران مشهود و فرا

 ت شیعیان حقیقی تبیین صفا. 3-۵
کههههه ادعههههای شههههیعه بههههودن داشههههتند لمعتههههی را در ۷امههههان سههههجاد  در لههههواب لمههههاعتی 

کهههههرد   انهههههد و بههههها پرسهههههش اسهههههتدلال خهههههود در توصهههههی توصهههههی  شهههههیعیان وقیقهههههی بیهههههان 
                                                                 

 .۲۶، صالفلسفةرشرالأسئلةرالکبنقرعندرمیشیلرم یین. 1
 .۲9۷ص، ۱، ججوا نرالبلاغة. 2
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 نمایند:شیعیان وقیقی را مطر  می
کان علی بن الحسي قاعدا فی بيتله اذ قلرق قلوم علل   البلاب نلة ا  لر،  ا  ک فُلال: نلا جا 

کلاد  ن نُل ، فلملا فلتم البلاب و  من فی الباب؟ فُالوا: قوم من  یِّتک، فوثَ عجلَ ح  
کذبوا فأين السمت فی الوجوه  ين  ثر الِّبلادة  يلن سلیماء السلجود؟ ،   ر ال    ج  فُال: 

قد قرحت م   ا  ا ، و دثرت اجباه و ا سلاجد، ، انما  یِّتنا نِّرفون بِّباد   و  ِّثه 
 1؛ذبِ الشفاه قد هیجت الِّبادة وجوهه  خمص البطون،

ای  ر خانوه را عوده ، ر خانه نشسته بو ند ۷روزی هنگامی که امام علی بن الحسین
ببین چه کسی پشت  ر است؟ آن جماعوت گفتنود:  ،ز ند، حضرت فرمو ند: ای کنیز

ای که نز یوک به گونه ؛حضرت شتابان به سمت  ر رفتند .گروهی از شیعیان تو هستیم
وقتی  ر را باز کر ند و به ایشان نگریسوتند برگشوتند و گفتنود: ایون  .و  بر زمین بیفتندب

شان کجاست؟ اثور وقار آنان کجاست؟ سیمای عبا ت  ر چهره جماعت  روغ گفتند.
سجده کجای صورتشان است؟ به راستی که شیعیان ما به عبا ت و تلییر رن  صورت 

هوای آنوان جده و اشک زخموی اسوت و صوورتبینی آنان  ر اثر س شوند.شناخته می
هایشوان خشوک و هایشان بوه پشوت چسوبیده، لوبکهنه و چروک گشته است، شکم

 است. های آنان را  گرگون نمو هپژمر ه گشته و عبا ت صورت

 های اصلی یک شیعه است.پرسش استدلالی وضرت، برای بیان ویوگی
مطرح شوده اسوت؛ زیورا بوه  ألهچال  یک مس با طرح این سؤال صورت یک ، ر واقع

 2.نظر مایر هر سؤال یک چال  شناختی یا یک فراخوان برای تصمیم گیری است

نمایههد. وضههرت در ایههن گیههری دعههوت مههیگههر مخا ههب خههود را بههه تصههمیمپرسههش ،بنههابراین
که خود را شیعه می با یالشی عمیه   ،دانستندگفتمان، با ایجاد این پرسش ادعای لماعتی 

کیسههت ماینههد و ایههن سههؤال در ذهههن مخا ههب ایجههاد مههینموالههه مههی کههه شههیعه وقیقههی   شههود 
کههه عبههادت در سههیمای سههس  بهها پرسههش اسههتدلالی خههود، ایههن اسههتدلال را مطههر  مههی نماینههد 

 هاست.های آنترین ویوگیشیعیان مشهود است و یکی از مهم

                                                                 
 .39، صکلم تربلاغةرالام مرعل ربنرالحسین،رخطب،ررس ئل،. 1
 .393، صأ مر ظنی ترالحج جرف رالتق لیدرالغنبیةرمنرأرسطورال رالیوم. 2
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 بیان احکام دین. 3-۶
گونههه گفتمههان امههاناوادیههق یکههی دیگههر از  هههای اسههت. پرسههش ۷سههجاد هههای مختلهه  

کهه از پیهان  استدلالی در مجموب اوادیهق ایشهان بهرای اقنهاب مخا هب، واداشهتن او بهه تفکهری 
کار رفته است ،آیدودیق بر می  به عنوان مثال در این ودیق: ؛به 

ِ ما نتُبِ ُِ کیف ن ِ عمِ م   ُوک و  ُِ   1؛لَ ن
آن ه که موور  قبوول  شو یمچگونه کم  و اصلاا  گر  یبا  اشتن تقوا کم نم یعمل چیه

 ر ؟یگیحق قرار م

قِی َ  )مبنای استدلال با این آیه از قرآن:  ،در این ودیق یُ  اُ  مِینَ الْمُت َ َ َ مَا یَمَقَ تنهاص دارد.  ،(إِن َ
کیهه ، ایههن کههه عملههی انههدک باشههدگونههه اسههتدلال مههی وضههرت بهها اسههم اسههتفهان  امهها بهها  ،کننههد 
تههوان لنبههه گیهرد. مههی، مهورد پههذیرش درگهها  وه  قههرار مههیرعایهت تقههوای الهههی انجهان شههد  باشههد

کههه عمههل بههدون تقههوا ضههمنی ایههن اسههتدلال را ایههن گرفههت  گههر ،گونههه در نظههر  یههاد باشههدا امهها  ،یههه ز
 ارزشی ندارد و مورد پذیرش خداوند نیست. 

بلکووه بایوود  ،هووای اسووتدلال محووور نبایوود سووطحی، سووا ه و مسووتقیم باشوودسووؤال
  2ها استخراج شو .آور باشد تا سؤال  یگری از بطن آنجببرانگیز، عمیق و تعچال 

کوتههها ، در مخا هههب ایهههن سهههؤال را ایجهههاد مهههی کهههه معیهههار پهههذیرش اعمهههال ایهههن پرسهههش  کنهههد 
کنند  است و خود پرسش لواب را نیز در بر دارد.  ییست. آیا مقدار و انداز  آن تعیین 

کهارگیری وهرف اسهتفه ان همهز  و اسهم اسهتفهان در ودیق دیگری از ایشان، وضهرت بها بهه 
 نماید. کی ، پرسش استدلالی دیگری را بیان می

کههه ولیههد بههن عبههد الملههک ایههن گفههت: وههال  کسههی بههه ایشههان   نههزد او ،لاسههتدر مکههه مکرمههه 
کنهههد. ۷بههرو و از او بخههوا  در تولیههت اوقههاف و صههدقات علهههی بههن ابههى  الههب  از تههو ومایههت 

 امان فرمودند: 
یللر الله عللز و جلِ؟ انی آ للف  ن  سللأل اللد یا خالُهللا، فكیللف ایحلک،   فی حللرم الله،  سلال ب

 3 سألها مخلوقا مثلی؟
                                                                 

 .3۱۸، ص۷تحفرالعقولرعنریلرالنسول. 1
 .۲۴، صسفةرشرالأسئلةرالکبنقرعندرمیشیلرم یینالفل. 2
 .3۱۸، ص۷تحفرالعقولرعنریلرالنسول. 3
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را از خالق  ای ن کهنیخدا  رخواست کنم؟ من از ا ری ر حرم خداوند از غ ایبر تو! آ یوا
 چون خو م  رخواست کنم؟هم ی. چگونه از مخلوقزارمیآن بخواهم، ب

کههه وضههرت موافهه  نظههر مخا ههب خههویش از آن میههزان  ،بهها  ههر  سههؤال ،نبههود  اسههتلههایى 
کننهد؛ زیهرا اسهتدلال بیهان اختعف عقید  خود را با مخا ب بالا برد  و استدلالی را مطر  مهی

بتههدا ا شههود.نظههر یهها موضههع نسههبت بههه یههک سههؤال اسههت و اسههتدلال از درون پرسههش ایجههاد مههی
که سزاوار نیست در خانه خداوند ییزی را از ویر  وضرت استدلال می  ،لب نمود و بعدکند 

کههه بهها ولههود تههر، اسههتدلال مههیدر ضههمن مطههر  نمههودن یههک سههؤال عمیهه  ،در مرولههه دون کنههد 
اشهتبا  اسهت  - که او نیز مخلهوق خداسهت - خداوند، درخواست نمودن انسان از انسان دیگر

 نماید.وی را به اتخاذ تصمیم درست دعوت می ،و به این ترتیب

 نتیجه
 نظریه پرسش و پاسخ فیلسوف بلژیکی، میشال مهایر ،ه استدلالهای مربوط بیکی از نظریه

کههعن مهها از سلسههله سههؤال ،هههای اسههتدلالیمبنههای نظریههه پرسههش اسههت. کههه  هههایى ایههن اسههت 
که بر پای گرفته است.فرضیه هتشکیل شد  است  ههر سهخنی از دو بخهش  های مخا ب شکل 

کهههه ایهههن گفهههت ،سهههؤال و لهههواب تشهههکیل شهههد  اسهههت  ههههای مههها سهههؤال ت.وگهههو اسهههخهههود مولهههد 
کههه در مقابههل سههؤالهههایى اسههتدلاللههواب  شههود.هههای محتمههل مخا ههب داد  مههیگونههه اسههت 

کههه هههرلایگهها  بعوههت در ایههن اسههتدلال گونههه بعوتههی یههک نههوب اسههتدلال و هههر  ههها ایههن اسههت 
 .استدلالی نوعی بعوت است

که پاسخ  ۷با تطبی  نظریه مایر بر سخنان امان سجاد ههای پرسشنتایج ذیل واصل شد 
 پژوهش را در بر دارد:

کهه  ۷... امهان سهجاد ها، اوادیهق، ادعیهه ومجموعه خطبه - گفتمهانی اسهتدلالی اسهت 
کار بسته است. این سؤالات  که به اشکال مختل  مانند استفهان تقریهری و - ابزار سؤال را به 

کههار رفتههه ... اسههتفهان انکههاری و نههه در لهههت  - اسههت بهها ادوات پرسشههی ورفههی یهها اسههمی بههه 
گههاهی گونی ماننههد: تبیههین اوکههان دیههن، هههبلکههه بههه عنههوان اسههتدلال بهها ا ،کسههب آ گونهها داف 

کار رفته است. گری ستم مخا ب، استعطاف و استروان و... به  معانی ثانوی یها صهورت  افشا
کهعن امهان سهجاد کهه یها در لهواب پرسهش  ۷ضمنی سؤالات مطر  شد  در  اسهتدلالی اسهت 

کهار بهرد  شهد   ،که سؤالی مطر  شودآنا بىی ،مخا ب ذکر شد  است برای  هر  اسهتدلال بهه 
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کههعن وضههرت در قسههمت اسههت. کههه سههؤالی از لانههب مخا ههب مطههر  نشههد  اسههت و  هههایى 
کههه اسههتدلال از درون پرسهش ایجههاد مههی ،وهاوی سههؤال اسههت ابتههدا  شههود.بههه ایهن لهههت اسههت 

 کند.همان سؤال ارایه میکند و سس  لواب را در قالب ذهن مخا ب را به تفکر دعوت می
واداشهتن او بههه  و بهرای اقنهاب مخا هب ،ههای اسهتدلالی در بخهش اوادیهق ایشهانپرسهش -

که از پیان ودیق بر می کار رفته است. ،آیدتفکری  کهه لها منالات از آن در بخش ادعیه و به 
گهاهی کهاربرد زبهانی تنهها ابهزار ایشهان بهرای تبیهین مسهایل دینهی و آ مهردن بهود   بخشهی بههاین دو 

کنهار اسهتعطاف و اسهتروان کهه خهود  - است، سؤالات مطهر  شهد  بها بیهان اسهتدلالی خهود در 
گفتن با ذات اقدس الههی را آمهوزش مهی مسهایلی از قبیهل ضهع  و نهاتوانی  - دههدشیو  سخن 

گنا  در برابر وضب الهی  که به  - رابشر، ترس از امور ناخوشایند، تنهایى و درماندگی به سبب 
کهه دو خطبهه  - ههادر بخش خطبهه کند.به مخا ب منتقل می - خور منالات متغیر استفرا

کوفه و کهه بهار اسهتدلالی خطبهه نخسهت بها پرسهش - شهودشهان را شهامل مهی وضرت در  ههایى 
کوفههه باشهند - رامخا ههب وافهل  ،بسهیار بههالایى دارنههد کههرد  و آنههان را متولههه  - کههه مههردن  تههوبیخ 

کههه در وهه  اهههل بیههت  خطبههه وضههرت در شههان در  نمایههد.مرتکههب شههد  مههی :پیههامبروفلتههی 
که در بردارد گسترد  مردن، با سؤالات ژرفی  به عنوان اسهتدلالی نهه تنهها  ،کا  یزید و در وضور 

کنند  کوفهه ،قانع  کوبند  در برابر مخا بان خود؛ یه یزید و یه مردن  کهه در سهایه شهون  - بلکه 
کرد کار رفته است. -   بودندخعفت اموی این لایگا  را فراموش   به 

که اشکال اقناب را بر وسب مقاصد متکلم و مقتضهیات  - لایگا  بعوت به عنوان ابزاری 
کعن امان سجاد ،آوردمقان فراهم می کاربست ساز  بعوی تشهبیه و اسهتعار  پتانسهیل  ۷در  با 

 زیههرا؛ بههردمههیاسههتدلالی سههخن را ونهها بخشههید  و قههدرت اسههتدلال را بههرای اقنههاب مخا ههب بههالا 
گیههری افکههار و  تصهاویر بعوههی نقهش مهمههی در لههذب شهنوند  و تحریههک قههو  خیهال او دارد و فرا

 سازد... را برای مخا ب فراهم می. عقاید، تصاویر و

 کتابنامه
 .آنینرکنیم

 دیهدارالکتب الجد، عبدالهادی الشهری، بیروت، استناتیجی ترالخط ب؛رمق ربةرلغویةرتداشلیة
 ن.۲۰۰۴اول،  ، یا المتحد 

، محمهد الام مرزینرالع بدین،رعل ربنرالحسین،رصژفحةرمژنردشرهرال قژ ف رشرجهژ دهرالسی سژ 



ررس
ب

 ی
تحل
و 

 لی
دلال

 است
مان

پرس
 ی

دلال
 است
مان

 گفت
در

 ی
نظر
س 

اسا
؟ع؟ بر 

جاد
م س
اما

یم هی
 ریما شال

 

 

143 

 ش.۱۴3۶مهدی اوصفی، قم، المجمع العالمی لأهل البیت، 
کلیهة  ومهادی صهمود، ،أ مر ظنی ترالحج جرف رالتق لیدرالغنبیةرمنرأرسطورال رالیژوم تهون ، 

 .تابىاوداب، 
محقه :  ،یلعفهر عبهاس الحهایر ،خطژب،ررسژ ئل،رکلمژ ترن،یبژنرالحسژر بلاغةرالام مرعلژ

یها  ، :تیهلأههل الب یمرکهز الطباعهة و النشهر للمجمهع العهالم، قم ،یالسلطان ریعبدالأم
 ق.۱۴۲3، اول

یه، اسهعم ،تههران، ابهن شهعبه ورانهی، متهرلم: پرویهز اتهابکی، :تحفرالعقولرعنریلرالنسژول
 ش.۱3۸3یا  دون، 

مههد الهاشههمی، ترلمههه: وسههن عرفههان، قههم، نشههر بعوههت، یهها  دهههم، ، أوجژژوا نرالبلاغژژة
 ش.۱3۸9

 ،روتیهمحمهد سهالم الطلبهة، ب ،بلاغةرالنقژدرالمع صژنر البلاغةرالمع صنةربحلرفر الحج جرف
 ن.۲۰۰۸ ،المتحد  دیدارالکتب الجد

، قیعهالم الکتهب الحهد، تهون  ،یدیهالدر ةیسهام ،بهیشرأسژ لرتژهیبنر الشعنرالعنبر الحج جرف
 ن.۲۰۱۱

 ش.۱3۷۴، محمد وسین وسینی  هرانی، تهران، مکتب ووی، شنحردع قرابودمزهرثم ل 
 ، یهدار الر، ةیهالمملکهة المغرب ،یومداو لیلم ،نییم رلیشیعندرمرقالفلسفةرشرالأسئلةرالکبن

 ن.۲۰۱9
یها  دون  ى،العربه یالمرکز الثقهاف ،عبدالرومن، الرباط ،  هالکلامردیاصولرالحواررشرتجدر ف

 .ن۲۰۰۰
 ،عیهدار الجنهوب للنشهر و التوز، عبهدالله صهولة، تهون  ،ق تیالحج ج:ردراس ترشرتطبرةی ظنر ف

 ن.۲۰۱۱، یا  اول
 ن.۱99۷، ابن منظور، بیروت: دار بیروت، لس نرالعنب

 ن.۱99۱، شیخ  وسی، بیروت، مؤسسة فقه الشیعة، مصب حرالمتهجد
، انتشهارات تبریهزی، یها  سهون، ، ابهن هشهان الأنصهاری، قهممغن راللبیبرعنرکتبرالأع ریژب

 ش.۱3۶۷
، شهیخ عبهاس القمهی، بیهروت، دارالمحجهة  فسرالمهمومرف رمصیبةرسید  رالحسژینرالمظلژوم

 ن.۱99۲البیضا ، 
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مجلژژةریدابر ون ،یهه رنیههب عبههدالله، «نمههاذج مختههار  ىالشههعر العربهه یفهه ةیههالمسههایلة الحجال»
 ن.۲۰۱۴، ۷۲العدد  ،نیالنافد

، ۸۷العهدد  ،ةیدابرالمستنصژنیمجلژةر ،یأومد الشهام ،«یالبردون الشعر یالسؤال ف ةیوجال»
 ن.۲۰۱9




